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 محیــا محمــدی در ۱۵ ســالگی صاحب یک مجموعه شــعر شــدی، 
می خواهم بدانم شعر از کجا وارد زندگی تو شد و نخستین مواجهه جدی ات 

با شعر چه زمانی شکل گرفت؟
شــعر برای من از جایی آغاز شــد که واژه های معمولی دیگــر توان بیان 
ناگفته هایم را نداشتند. به این نتیجه رسیدم که بعضی حرف ها را نمی توان 
به زبــان آورد؛ باید آن ها را نوشــت. من هم برای بیان ناگفته هایم، شــعر را 

انتخاب کردم.
 در مجموعه »سایه عشــق« میان غزل، شعر ســپید و دلنوشته حرکت 

کــرده ای. ایــن تنــوع قالب هــا را بایــد حاصــل جســت وجوی زبانی 
شخصی دانست یا هنوز در مرحله کشف قالب شعری هستی؟
این تنــوع بــرای مــن بیــش از آنکــه نشــانه ســرگردانی میان 
قالب ها باشد، حاصل جست وجوی زبان شخصی ام است؛ زیرا 
معتقدم هر احساس، شکل خاص خودش را برای بیان شدن 

پیدا می کند. با این حال، اگر امروز قرار باشد تنها یک قالب 
را انتخاب کنم، غزل را برمی گزینم؛ چراکه در این قالب، 

هم موســیقی واژه ها را پیدا می کنــم و هم امکان بیان 
عمیق تر جهان عاطفی ام را دارم.

 آیا بــه اعتقاد تو، شــاعر برای نوشــتن دربــاره یک 
احساس باید الزاماًً آن را تجربه کرده باشد؟

فکر می کنم شــعر تنها از تجربه های شخصی 
ما شکل نمی گیرد؛ گاهی تخیل نیز می تواند یک 
احســاس را برایمان واقعی کند. در شعرهای من 

هم عشق از احساسات شخصی ام سرچشمه گرفته 
و هم از تخیل و چیزهایی که دیده یا شنیده ام. ممکن 

اســت درباره دلتنگی کسی بنویســم، بی‌آنکه دقیقاًً آن موقعیت را تجربه 
کرده باشم؛ اما بتوانم آن احساس را تصور کنم. به نظرم شاعر لازم نیست 
همه چیز را شخصاًً تجربه کرده باشد؛ مهم این است که بتواند آن احساس 

را به درستی درک کند و صادقانه به شعر تبدیلش کند.
 تو در سنی وارد عرصه ادبیات شده ای که هنوز جهان بینی و نگاهت به 
زندگی در حال شــکل گیری اســت. نوجوانی چــه امکانی در اختیــار تو قرار 

می دهد که شاید در شعر یک فرد بزرگسال کمتر دیده شود؟ 
فکــر می کنــم نوجوانی به شــعر مــن تــازگی و بی واســطگی می بخشــد. 
بسیاری از احساسات هنوز برایم تازه اند و شاید همین مسئله باعث 
می شود ســاده تر و صادقانه تر بنویســم. البته می دانم تجربه های 
بسیاری وجود دارند که برای نوشتن درباره آن ها باید بیشتر زندگی 
کنم، ببینــم و بیامــوزم. به نظرم بعضی شــعرها را تنها گــذر زمان 

می تواند به آدم بیاموزد.
 شــاعر در مواجهــه بــا میــراث ادبــی، به‌ویــژه در شــعر 
کلاســیک، با دو امکان متضاد روبه روست؛ بهره‌گیری 
از پشــتوانه ای غنی از زبان و موســیقی، و خطر گرفتار 
شدن در تقلید. تو برای عبور از تأثیرپذیری و رسیدن 
به صدای مســتقل چه مســیری را پیش روی خود 

می بینی؟ 
فکر می کنم هر شاعری در آغاز از شاعرانی که 
دوستشــان دارد تأثیر می پذیرد و من هم از این 
قاعده مستثنا نیستم. با این حال، همیشه تلاش 
کــرده ام صرفاًً شــبیه شــاعری کــه دوســتش دارم 
ننویسم و به تدریج ویژگی هایی را پیدا کنم که مختص 

خودم باشد. هنوز تصور نمی کنم به صدای کاملًاً شخصی ام رسیده ام؛ اما 
هر بار که می نویسم، احساس می کنم یک قدم به آن نزدیک تر می شوم.

 انتشــار کتــاب در ۱۵ ســالگی می توانــد اتفاقی مهــم برای یک اســتعداد 
نوظهور باشد؛ اما در عین حال این احتمال وجود دارد که سن شاعر بیش 
از کیفیت اثرش مورد توجه قرار گیرد. ترجیح می دهی مخاطب در مواجهه 
نخست با تو، »شاعر ۱۵ ساله« را ببیند یا با شعرهای محیا محمدی روبه رو 

شود؟ 
طبیعی است که ۱۵ ساله بودنم برای مخاطب جالب باشد؛ اما ترجیح 
می دهم پیش از سنم، شعرم دیده و خوانده شود. اگر منتقدی بدون توجه 
به سنم، شــعرهایم را ســخت گیرانه نقد کند، از آن اســتقبال می کنم؛ زیرا 
معتقدم شاعر با تعریف و تمجید رشد نمی کند. نقد درست است که به او 
نشان می دهد در کجای مسیر ایســتاده و برای پیشرفت به چه چیزهایی 

نیاز دارد.
 اگر امروز فرصت داشتی مجموعه »سایه عشق« را دوباره بازنویسی کنی، 

آیا همچنان از تمام شعرهای آن دفاع می کنی؟ 
اگر امروز »سایه عشــق« را دوباره می نوشــتم، حتماًً بعضی از شعرها را 
تغییر می دادم؛ نه به این دلیل که آن ها را دوست ندارم، بلکه چون خودم 
نیز از زمان سرودنشان تغییر کرده ام. بعضی شعرهای مجموعه همچنان 
برایم زنده اند و به نگاه امروز من نزدیک اند؛ اما برخی دیگر یادگار سال های 
نخست شاعری ام هستند؛ متعلق به همان دختری که تازه در حال شناخت 
خود و یافتن زبانش در شــعر بود. شــاید همین تفاوت هاســت که »سایه 

عشق« را برای من ارزشمند کرده است.
 اگر پنج سال دیگر، در ۲۰ ســالگی، دوباره به »سایه عشق« و محیای ۱۵ 
ساله نگاه کنی، دوست داری چه نشانه ای در آن دختر نوجوان پیدا کنی که 
ثابت کند شاعری برای تو صرفاًً یک اتفاق زودهنگام نبوده و به آغاز مسیری 

جدی و ماندگار تبدیل شده است؟
دوست دارم وقتی ۲۰ ساله شدم و به محیای ۱۵ ساله نگاه کردم، ببینم 
آن دختر فقط زود شروع نکرده، بلکه مسیرش را ادامه داده است. دوست 
دارم »ســایه عشــق« برایم یادآور نخســتین قدم باشــد، نه مقصد. اگر آن 
روز همچنان بنویسم، یاد بگیرم و برای بهتر شــدن شعرهایم تلاش کنم، 
می توانم مطمئن باشــم که شــاعری برای من یک اتفاق زودهنگام نبوده، 

بلکه مسیری بوده که از همان ۱۵ سالگی آن را جدی گرفته ام.

انتشار نخستین مجموعه شعر در ۱۵ ســالگی، بیش از آنکه صرفاًً خبری درباره شروع زودهنگام یک مسیر ادبی  سمیرا جعفری
باشد، فرصتی برای طرح پرسش هایی درباره نسبت سن، تجربه و آفرینش ادبی است. محیا محمدی در مجموعه گفت‌وگو

»سایه عشق« به سراغ قالب های متنوعی از غزل تا شعر سپید و دلنوشته رفته است؛ تجربه ای که از تلاش او برای 
یافتن زبان شــخصی حکایت دارد. او در گفت وگو با روزنامه صبا از چگونگی ورودش به جهان شــعر، مرز میان تجربه زیســته و تخیل، تأثیرپذیری از 
شاعران دیگر و دشواری دستیابی به صدای مستقل سخن می گوید. محمدی در عین حال تأکید می کند که نمی خواهد سنش بر شعرهایش سایه 

بیندازد و ترجیح می دهد مخاطب، پیش از هر چیز، با نوشته های او مواجه شود.
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